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 ».خب، يه چيزي بگو«:  مرد گفت   

 ».تونم نه، نمي«:  دختر گفت   

 »ش حرف بزني؟ خواي درباره منظورت اينه كه نمي «   

 ».منظورم همينه. تونم نمي«:  دختر گفت   

 »ش حرف بزني؟ خواي درباره منظورت اينه كه نمي «   

 ».آره، هر جور دوست داري برداشت كن«:  دختر گفت   

 ».خواستم كاش مي. خوام هر جور دوست دارم برداشت كنم نمي «   

 ».ي تو خيلي وقته برداشت تو كرده«: دختر گفت

ي كافه سر ميز نشسته   اول وقت بود و بجز متصدي نوشگاه و آن دو نفر كه با هم در گوشه   

ها هر دو برنزه شده بودند، بنابراين  آخرهاي تابستان بود و آن. بودند كسي در كافه نبود

ئيدي پوشيده بود، پوستش دختر كت و شلوار تو. ظاهرشان نشان نمي داد كه پاريسي باشند

اش به   دست بود،گيسوان بلوندش كوتاه بود و از توي پيشاني اي مايل به طلايي يك قهوه

 . مرد نگاهش كرد. زيبايي بالا زده بود

 ».كشم من اين دختره رو مي«:  گفت   

 .داشت ها برنمي هاي دختر زيبا بود و مرد چشم از آن دست» .اين كارو نكن«: دختر گفت   

 . اي و بسيار زيبا بود ها باريك و قهوه دست

 ».كنم به خدا قسم مي. كنم اين كارو مي «   

 ».كنه اين كار خوشحالت نمي «   

 »شه رو يه دردسر ديگه انگشت بذاري؟ شه رو يه چيز ديگه انگشت بذاري؟ نمي نمي «   

 »ته؟ اي تو كله حالا چه نقشه. شه نه، نمي«:  دختر گفت   

 ».ت تم كه بهگف «   

 ».گم نه، جدي مي «   

. دختر به مرد نگاه كرد و دستش را پيش آورد روي ميز گذاشت» .دونم نمي«:  مرد گفت   

ها  هاي دختر نگاه كرد اما دستش را دراز نكرد روي آن مرد به دست» !فليپ بيچاره«: گفت
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 . بگذارد

 ».خواد دلت براي من بسوزه نمي«:  گفت   

 »شه؟  معذرت بخوام قضيه حل ميحالا اگه «   

 ».نه «   

 »حتي اگه ماجرا رو تعريف كنم؟ «   

 ».دم نشنوم ترجيح مي «   

 ».خيلي دوستت دارم «   

 ».گي آره، خيلي راست مي «   

 ».خوام گم معذرت مي كني مي حالا كه درك نمي«:  دختر گفت   

 ».كنم درك مي. بدبختي همينه. كنم من درك مي «   

 ».كنه، البته تر مي آره، و اين قضيه رو خراب«:  دختر گفت   

به خصوص . صبح تا شب و شب تا صبح. كنم من هميشه درك مي.  طوره همين«:  مرد گفت   

 ».تو لازم نكرده نگران باشي. كنم من درك مي. شب تا صبح

 ».خوام معذرت مي«:  دختر گفت   

 »... .حالا اين بابا اگه مرد بود «   

 »تو به من اعتماد نداري؟. دوني خودت هم مي. مردي در كار نيست. اين حرفو نزن «   

 ».داره راستي راستي خنده! به تو اعتماد داشته باشم. خنده داره«:  مرد گفت    

وقتي هر دومون همديگه را درك . تموم حرفم همينه. خوام معذرت مي«:  دختر گفت   

 ».كنيم رك نميكنيم نبايد وانمود كنيم كه د مي

 ».كنم طور خيال نمي من اين. نه«:  مرد گفت   

 ».گردم اگه تو بخواي من برمي «   

 ».نه، نمي خوام برگردي «   

 .وقت براي مدتي ديگر حرفي نزدند  آن   

 »كني كه دوستت دارم، هان؟ تو باور نمي«:  دختر پرسيد   

 ».ديگه چرند تحويل هم نديم«:  مرد گفت   

 »كني دوستت دارم؟ استي راستي باور نمير «   

 »كني؟ چرا اينو ثابت نمي «   

 ».دوره از ادب به. ي چيزي را ثابت كنم وقت از من نخواسته تو هيچ. تو اينجوري نبودي «   

 ».اي هستي دختر مسخره «    

 » ....سوزه تو آدم ماهي هستي و اگه تو رو ول كنم برم دلم برات مي. اما تو نيستي «   

 ».البته ناچاري «   

 ».دوني آره، ناچارم وتو خوب مي«:  دختر گفت   
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متصدي نوشگاه در .  مرد چيزي نگفت و دختر به او نگاه كرد و باز دستش را پيش آورد   

شناخت و فكر  او اين دو نفر را مي. طور كتش سفيد بود چهره و همين. انتهاي نوشگاه بود

هاي جوان ماه زيادي ديده بود كه از هم جدا شده بودند  زوج. كرد زوج جوان ماهي هستند مي

مرد به اين . اي تشكيل داده بودند كه ديگر به همان ماهي گذشته نبودند و زوج جوان تازه

نيم ساعت ديگر يك نفر را به آن طرف . كرد بلكه در فكر يك اسب بود موضوع فكر نمي

 .ه يا نهفرستاد تا بفهمد كه اسب برنده شد خيابان مي

 »چطوره منو خوشحال كني و بعد بذاري برم؟«:  دختر پرسيد   

 »خوام بكنم؟ كني چه كار مي پس خيال مي «   

 . دو نفر از در وارد شدند و به طرف پيشخوان رفتند   

 ».چشم قربان«:  متصدي نوشگاه سفارش را گرفت و گفت   

 »بر داري؟بخشي؟ حالا كه از جريان خ منو نمي«:  دختر گفت   

 ».نه «   

يم توي درك ما ثأثير گذاشته  يم و كارهايي كه كرده كني روابطي كه با هم داشته فكر نمي «   

 »باشه؟

كافيه آدم ببينه تا بعد نظر . فسق از نظر من قابل تحمل نيست«:  مرد جوان با تلخي گفت   

: گفت. آمد جمله يادش نميعين » .شن   كنن، بعد مشغول مي كنن، اين مي اولش چيز مي. بده

 ».تونم به زبون بيارم نمي«

 ».از ادب به دوره. اسمش فسق نيست«:  دختر گفت   

 ».انحراف كه هست«:  مرد گفت   

 ».جيمز، خيلي سرحالي«: ها خطاب به متصدي نوشگاه گفت  يكي از مشتري   

 ».خودت هم سر حالي«:  متصدي نوشگاه گفت   

 ».شي رفيق قديمي، جيمز، داري چاق مي«:  مشتري ديگر گفت   

 ».مه شم واي به حال اين جور كه دارم چاق مي«:  متصدي نوشگاه گفت   

 ».برنَدي رو فراموش نكني، جيمز«:  مشتري اول گفت   

 ».نه، قربان، به من اعتماد داشته باشين«:  متصدي نوشگاه گفت   

ه سر ميز نشسته بودند نگاه كردند سپس  دو نفري كه پشت پيشخوان بودند به دو نفري ك   

شان  نگاه كردن به متصدي نوشگاه براي. برگشتند دوباره به متصدي نوشگاه چشم دوختند

 . تر بود راحت

 نداره يه همچين  لزومي. ها از دهنت بيرون نياد تر دوست دارم اين كلمه بيش«:  دختر گفت   

 ».اي رو ادا كني كلمه

 »شو چي بذارم؟ خواد اسم دلت مي «   

 ».مجبور نيستي اسم روش بذاري.مجبور نيستي اسم شو بياري «    
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 ».آخه اسمش همينه «   

باهاش سر و كار . دوني خودت هم مي. يم نه، ما از خيلي چيزها ساخته شده« :  دختر گفت   

 ».ي داشته

 ».نداره اين حرفو بزني لزومي  «   

 ».خوام جواب تو رو داده باشم مي «   

 ».خيلي خوب، خيلي خوب«:  مرد گفت   

گم  ت مي به. گردم اما برمي. كنم اشتباه مي. دونم مي. كنم خواي بگي اشتباه مي مي «   

 ».گردم بلافاصله بر مي. گردم برمي

 ».گردي نه، تو بر نمي «   

 ».گردم برمي «   

 ».گردي يعني پيش من برنمي. گردي نه، بر نمي «   

 ».دخواهيم دي «   

 ».اين گوي و اين ميدون. باشه، ببينم و تعريف كنيم«:  مرد گفت   

 ».گردم البته كه بر مي «   

 ».خب، پس دست به كار شو «   

 .صدايش شاد بود» راستي؟«: كرد گفت  دختر كه باور نمي   

كرد،  به دختر نگاه مي. لحن صدايش براي خودش عجيب بود» .دست به كار شو«:  مرد گفت   

 .ي گوش و به انحناي گردنش اش، به لاله خورد، به انحناي گونه هاي او كه تكان مي به لب

 ».با من خيلي مهربوني. تو خيلي مهربوني. كنم باور نمي«:  دختر گفت   

. صدايش لحن عجيبي داشت» .وقتي برگشتي همه چيزو برام تعريف كن«:  مرد گفت   

 .مرد در خود فرو رفته بود. اهش كرددرنگ نگ دختر بي. آورد خودش بجا نمي

 »خواد من برم؟ تو دلت مي«:  دختر با لحني جدي پرسيد   

لحن صدايش فرق كرده بود و دهنش خشك » .آره، همين الان«:  مرد با لحني جدي گفت   

 ».الان«: شده بود، اضافه كرد

مرد او را تماشا . ندبرنگشت به مرد نگاه ك.  دختر از جا بلند شد و به سرعت بيرون رفت   

از سر ميز . ي مردي را نداشت كه به دختر گفته بود راهش را بكشد برود ديگر قيافه. كرد مي

 .بلند شد، دو برگ صورت حساب را برداشت و به طرف پيشخوان رفت

م يه  من كه جلو روي تو ايستاده. اي هستم، جيمز من آدم ديگه«:  به متصدي نوشگاه گفت   

 ». هستماي آدم ديگه

 ».بله،قربان«:  جيمز گفت   

از در به بيرون نگاه كرد دختر را » .فسق چيز عجيب و غريبي يه، جيمز«:  جوان برنزه گفت   

به آينه كه نگاه كرد، ديد كه به راستي آدم . دست خيابان را در پيش گرفته ديد كه راه پايين
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 .براي او جا باز كننددو مشتري ديگر پشت پيشخوان عقب رفتند تا . ديگري است

 ».ين تو خال، قربان شما زده«:  جيمز گفت   

ي پشت  جوان خود را در آينه.  دو نفر باز هم كمي عقب رفتند تا مرد كاملاً راحت باشد   

توي آينه نگاه كرد و پي برد كه » .م، جيمز اي شده گفتم كه آدم ديگه«: گفت. نوشگاه ديد

 . گويد كاملاً درست مي

 ».حتماً تابستون به تون خيلي خوش گذشته. شما خيلي سر حالين، قربان«: يز گفت جم   
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